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مهران مدیری: او راهنمایی های عجیبی به بازیگر می دهد و یک کلمه در گوشت می گوید و می رود و 
همین کارت را می سازد می فهمی چه کار کنی. ما شب کار بودیم، می نشستیم کنار آتش درباره ادبیات 
موســیقی، سیاســت و تاریخ گپ می زدیم و ایشــان خاطــره می گفت و من یواشــکی می رفتم کنار 
مانیتور کیمیایی قاب بندی یاد می گرفتم و به نظرم هر بازیگری یک بار باید با مسعود کیمیایی کار کند.

از صحبت های این بازیگر در نشست خبری »خائن کشی «

کنارمانیتورکیمیاییقاببندییادمیگرفتم
فرهــاد آئیش: مــن صورتاً بــه دکتر مصدق شــبیه هســتم و تئاتری هم در تــالار وحدت بــازی کردم که 
برای آن کار مدت ها با مصدق زندگی کردم و این بار از زاویه نگاه مســعود کیمیایی این شــخصیت را 
 بررســی کردم. ویدیوهای زیادی دیدم که مثلًا به راه رفتنش شبیه باشم و خیلی سعی کردم به مصدق

 وفادار باشم.
از صحبت های این بازیگر در نشست خبری »خائن کشی «

صورتاًبهدکترمصدقشبیههستم
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نقد فیلم

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

سینــمـــایی  فیـلــــــم 
»ضـد« قرار است یک 
عاشــقانه سیاســی بــر 
بســتری مستندگون از 
معاصــر  رویدادهــای 
باشــد امــا در هـــــر دو 
و  عاشــــقانه  ســـــــویه 
سیاســــــی نمی توانــد 
از  گامــــــی فراتــــــــــــر 
این  خوب  نمونه های 

حیطه بردارد و متوقف می ماند.
فیلــم  دومیــن  در  ربیعــی  امیرعبــاس 
شــخصی«  »لبــاس  از  پــس  کارنامــه اش 
همچنان نگاه ایدئولوژیک و دیدگاه سیاسی 
خود را محور ســاخت یک اثر سفارشی قرار 
داده که نمی تواند این نکته را نقطه ضعف 
از پیش تعیین شده اثر در نظر گرفت،چراکه 
نمونه هــای آثــار سیاســی سفارشــی خوش 
ســاخت در سینمای ما قابل رجوع هستند. 
اتفاقاً تمهید روایت یک عاشقانه بر بستری 
مســتند،  سیاســی  وقایــع  از  شناســنامه دار 
راهکار هوشــمندانه ای اســت که در فیلمی 
همچون »سیانور« هم جواب داده و باعث 
شده رویکرد دراماتیک، دیدگاه ایدئولوژیک 

فیلم را تعدیل کرده و حتی تعمیق دهد.
بــه ایــن واســطه اســت کــه خباثت ســازمان 
مجاهدین ،نه بواسطه قرار دادن دیالوگ های 
شــعاری مســتقیم در دهــان کاراکترها بلکه 
بواســطه رویدادهــای دراماتیک به مخاطب 
عاشــقی  تصویــر  قــاب  می شــود؛  منتقــل 
چمباتمه زده بالای ســر جســد معشوقی که 
با ســیانور در خون خــود غلتیده، همین پیام 
 را به شــکلی غیرمســتقیم در ذهن مخاطب 

می سازد.
»ضــد« بــر اســاس فیلمنامه ای از حســین 
تراب نــژاد، در روایــت عاشــقانه اتفاقاً خط 
قصــه چالش برانگیــزی را محور قــرار داده 
که در آن کاراکتر اصلی، ســعید شــخصیتی 
پررمــز و راز و چندلایــه و بــه نوعــی نفوذی 
ســازمان مجاهدیــن در حــزب جمهــوری 
اســت و ایــن هویـــت دوگانــــــه سیـــــاسی-
را  او  بــودن،  عاشــق  کنــار  در  ایدئولوژیــک 

تبدیل به یک شخصیت جذاب می کند.اما 
عملًا در پرداخت این ســویه ها نتوانسته اند 
نمــود دراماتیــک و در عین حــال ملموس 
و پذیرفتنــی بــه کاراکتر بدهنــد و هر یک به 
شکل مجزا در موقعیت های لازم پیشبرنده 
هستند بدون آنکه باورپذیر باشند. همانقدر 
که عاشــق بــودن ســعید فقــط در دیالوگ 
منعکس می شــود، بازی دوگانه سیاسی او 
در حزب جمهوری و سازمان هم در سطح 
باقــی می مانــد و این شــخصیت را مبهم و 

ناملموس می کند.
بستر درام با وامداری به رویدادهای واقعی 
شناسنامه داری ختم می شود که قرار است 
و  جمهــوری  حــزب  دفتــر  در  بمبگــذاری 
شــهادت دکتر بهشتی و گروهی را به همراه 
داشــته باشــد. در ایــن بخش هــم جزئیات 
مناســبات و رفتارهایــی کــه رئالیتــه آنها در 
بــاور فضای مســتندگون نقــش دارد، دچار 
لغــزش شــده و نه می تــوان حضــور زنی با 
شمایل بیتا در دفتر دکتر بهشتی را باور کرد 
و نه کارشــکنی هایی که قرار است سعید در 

فعالیت های حزب ایجاد کند.
در مــورد روابط درونی ســازمان مجاهدین 
در کنــار نگاهــی از پیــش تعیین شــده که از 
جهــان بیــرون وارد فیلم شــده نه بواســطه 

ســری  یــک  شــاهد  اثــر،  دراماتیــک  رونــد 
طراحی هــا مثل انتخــاب گاوداری به عنوان 
مکان مخفی هستیم که در روند بده بستان 
سازمانی، انتقال اســلحه و حذف سازمانی 
نقــش دارد، اما دلیل انتخاب این لوکیشــن 
معلوم نمی شــود و کارکردی فراتر از تمایز 

بصری پیدا نمی کند.
فراتــر  گامــی  بازی هــا  جهــت  بــه  فیلــم 
بخصــوص نســبت بــه فیلمنامه برداشــته 
و بــا حضــور بازیگــران حرفه ای ســطح کار 
تــا حــدودی ارتقــا یافتــه اســت، بخصوص 
حضــور نــادر ســلیمانی امتیــاز مهمــی بــه 
کار داده کــه بــا بــازی متفــاوت و اســتفاده 
دراماتیک از شــمایل و فیزیک اش توانسته 
تمایــزی در تصویــر کلیشــه ای یــک عضــو 

رتبه دار سازمان ایجاد کند.
اما ایــن نکته در مورد بازیگر نقش ســعید؛ 
مهــدی نصرتی صــدق نمی کنــد، چراکه او 
نتوانســته در کنار لیلا زارع که ظرافت هایی 
در ایفای نقش بیتا دارد، حضوری ملموس 
و همراهــی برانگیز با وجــود پیچیدگی های 
نقش چندلایه خود داشــته باشــد؛ نکته ای 
کــه می تواند یکی از دلایل همراهی برانگیز 
نشــدن قصــه عاشــقانه و تا حــدی پیچیده 

فیلم هم باشد.

فیلــم ســینمایی »دِرب« در گونــه آثــار هنر 
و تجربــه ای بــا قصــه ای حداقلــی بــه درام 
زندگــی روزمــره یــک مأمــور اداره بــرق در 

منطقه ای دورافتاده می پردازد.
هــادی محقــق در فیلم هــای قبلــی خــود 
و  می زنــد«  ســنگ  خــوب  »او  همچــون 
»ممیــرو« نیز نگاه تجربــی اش را معطوف 
در  حاشــیه ای  آدم هــای  زندگــی  درام  بــه 
جغرافیایــی دور از دســت کــرد کــه اغلــب 
درگیــر ماهیتــی خاص از زندگــی و مفاهیم 

برآمده از تقارن مرگ و زندگی بودند.
این بــار نیــز او در جغرافیایی که خاســتگاه 
خودش است، با الهام گرفتن از یک انسان 
خیرخــواه واقعــی، قصه کاراکتــری را محور 
کار قرار می دهد که دغدغه های انسانی اش 
بــدون اغــراق و بزرگنمایــی در نماهای دور 
و لانگ شــات بــه تصویر درآمده تــا بیش از 
هر چیز انســان در قاب شرایط و موقعیت، 

توجه مخاطب را جلب کند.
محقق در نقش کاراکترمحوری، ایده ساده 
قطــع بــرق را محملی قــرار می دهــد برای 
ایجــاد بحــران در درامــی ســاکن و آرام کــه 
زندگــی روزمره و حیات دو بــرادر معلول را 
تحت تأثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی 
تصمیــم مأمــور بــرق بــرای رفــع مشــکل 
بــرق در جغرافیــای دورافتــاده و  قطعــی 
بدون امکانات محل ســکونت آنهاست که 

درام را پیش می برد.
درامی که گره و موانع آن به نوعی از شرایط 
طبیعــی محیــط و مــکان و جغرافیا شــکل 
گرفتــه و برآمده از رئالیســم موجــود بدون 
دستکاری و دخالت است. به همین واسطه 
فیلــم واجــد ریتمی کند و ســاکن اســت که 
برآمده از ریتم زندگی در آن منطقه و نبض 

کند حیات حتی در کالبد طبیعت است.
هــادی محقــق، بــدون نگرانــی از فاصلــه 
گرفتن فیلمش از جنس و ریتم آثار متداول 
ســینمایی و سلیقه شــکل گرفته مخاطب، 

بــه درام محــوری و ریتم درونــی آن اعتماد 
کــرده و از دل ایــن درک و تعامــل، فیلمــی 
ساخته که واجد یکدستی و تازگی در روایت 
و کارگردانــی بــرای تبدیــل شــدن بــه اثری 

خاص است.
تقــارن مــرگ و زندگــی از مفاهیــم اولیــه و 
ازلی- ابدی است که در آثار قبلی فیلمساز 
هــم تکــرار شــده و در »درب« هــم گره ها و 
نقــاط عطفــی به واســطه این تقارن شــکل 
می گیرد که درام را در مســیری متمایز قرار 

می دهد.
در  را  پســربچه  ابتدایــی،  نمــای  همــان  از 
بــه نظــر مــرده  میزانســنی می بینیــم کــه 
می آیــد امــا لحظاتــی بعد شــاهد جزئیات 
بــرادر معلولــش  او توســط  شست و شــوی 
می شویم و در نهایت قاب دو برادر معلول 
به گونه ای تکمیل می شــود که برادر بزرگتر 
با تهیــه داروهــای گیاهــی روزگار گذرانده و 

هزینه های زندگی را تأمین می کند.
بــا چنیــن معرفــی ابتدایــی در جغرافیایی 
دوردســت اســت که قطعی برق تبدیل به 

بحرانی می شود که سلامتی و حیات روزانه 
آنها را تحت تأثیر قرار داده و رفع آن تبدیل 
بــه دغدغه، هــدف و نیــاز دراماتیک مأمور 

اداره برق می شود.
فیلمساز، آگاهانه از نماهای نزدیک فاصله 
گرفتــه و بخــش اعظــم فیلــم را به واســطه 
نماهای دور و قاب بندی هایی که طبیعت و 
عناصر طبیعی حضور و نقش پررنگ تری 
دارنــد، پیش می بــرد. به این ترتیب اســت 
که اتمســفر و جغرافیا تبدیل به شخصیتی 
تعیین کننده و پیش برنــده در درام محوری 

شده و اهمیت می یابند.
فیلم »درب« به عنوان اثری هنر و تجربه ای 
بــا  را  اســت ســلیقه های خــاص  قــرار  کــه 
خود همــراه کند، اثــری یکدســت و روان با 
رویکــردی هوشــمندانه اســت کــه همدلی 
را  پایــان مخاطــب  در  بــا آن،  و همراهــی 
ســرخورده نمی کنــد؛ برخــلاف بســیاری از 
فیلم هــای پرادعــا و پرطمطراق جشــنواره 
چهلم که تحمــل آنها تا پایان دســتاوردی 

جز فرسایش به همراه نداشت.

ویژگــی  جملــه  از 
جشــنواره  فیلم هــای 
زیــاد  تعــداد  چهلــم 
فیلم هایــی اســت کــه 
بر اساس یک داستان 
شــده  ســاخته  واقعی 
یــک  از  برداشــتی  یــا 
داســتان واقعــی بوده 
»علفــزار«،  اســت. 
»هناس«، »ملاقات خصوصی«، »موقعیت 
مهــدی«، »دســته دختــران« و چنــد فیلــم 
دیگــر نمونه هایی از این فیلم ها هســتند. به 
نظر می رسد این گرایش سینما به بازنمایی 
میــل  نوعــی  از  نشــان  واقعــی  قصه هــای 
به واقع گرایی و رئالیستی بودن در فیلمسازی 
است که سینمای داستانی و مستند را به هم 

نزدیــک می کند تا از تأثیرگذاری بیشــتری بر 
مخاطــب برخــوردار شــود. یــک دهــه پیش 
مهدویــان بــا آوردن فضــا و فــرم مســتند به 
فیلم داســتانی، تلاش کرد جهان داستانی و 
مستند را با هم ترکیب کند و پیشنهاد تازه ای 
به ســینمای ایران بدهد. گرچه مهدویان در 
ژانــر جنگ و دفاع مقدس دســت به این کار 
زد که با رویکردی تاریخی همراه بود. حالا اما 
فیلمسازان در ژانرهای دیگر بویژه در ارتباط 
بــا قصه هــای اجتماعی به ســراغ واقعیت و 
داســتان های واقعی رفته اند. مثلًا به ســراغ 
پرونده های قضایــی و جنایی تا قصه خود را 
از دل واقعیــت بیرون بکشــند اما چند نکته 
قابــل تأمــل در این بــاره وجــود دارد که باید 
بــه آنها توجه کــرد. یکی اینکــه باید بین این 
دوجمله یعنی »داســتان ایــن فیلم واقعی 

اســت« و »بر اســاس یــک داســتان واقعی« 
تفکیــک قائــل شــد. جملــه اول تأکیــد ایــن 
معناست که واقعیت تبدیل به   امر نمایشی 
و دراماتیزه شــده و دومــی یعنی با یک درام 
مواجه نیســتیم بلکه با یک واقعیت مواجه 

هســتیم. ایــن یعنــی اینکــه فیلم بیشــتر به 
مســتند نزدیک اســت تا یــک اثر داســتانی. 
بــه عبــارت دیگــر دربــاره فیلم های مســتند 
می تــوان گفت که ایــن یک داســتان واقعی 
اســت چــرا که حتــی زاویه دید مستندســاز و 

فیلمیبدونبداعت

همخوانیبانبضکندزندگی

نگاهی به فیلم »ضد« ساخته امیرعباس ربیعی

نگاهی به »دِرب« ساخته هادی محقق

درصددپنهانکردنداستاننبودیم
داوود بیدل در گفت و گو با »ایران« از تجربه کارگردانی »نمور« گفته است

گپ روز
فروغ گشتیل

خبرنگار

فیلم ســینمایی »نمــور« بــه کارگردانــی داوود بیــدل و تهیه کنندگی 
سید یاســر جعفری در چهلمیــن جشــنواره فیلم فجر حضــور دارد و 
داســتان دختری را روایــت می کند که ســال ها از مادر خــود دور بوده 
و او را نمی شــناخته اســت تا اینکه یک روز و بر ســر دیــداری تصادفی 
بــا پدرش همه چیز برملا می شــود. درباره داســتان فیلم و حضورش 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر بــا داوود بیدل کارگــردان این اثر به 

گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

ë  فیلمنامــه فیلم ســینمایی »نمور« توســط
نوشــین معراجی نوشــته شــده اســت، چرا 

کارگردانی این اثر را پذیرفتید؟
در ابتدا فیلمنامه »نمــور« من را به خودش 
جذب کرد، از طرف دیگر به فضای فیلم های 
ملودرامی که مفهوم نهادینه شده ای در خود 
جای داده باشد، علاقه مند هستم به همین 
دلیــل بــا تهیه  کننــده دربــاره ســاخت فیلم 
صحبتی کردیم و درنهایت به فیلم »نمور« 

رسیدیم.
ë  نمور« داســتان چند روز از زندگی دختری«

را روایت می کند کــه همان مدت کوتاه، دنیا و 
زندگی خانوادگــی اش را دگرگون می کند اما 
رازی که در این فیلم وجود دارد بزودی   یا حتی 

اوایل فیلم توســط مخاطب کشف می شود. 
فکر می کنیــد این امــکان وجود نداشــت که 
فیلم در مدت زمان کوتاه تری ســاخته شــود و 
مخاطب نیــز از ادامه دادن چیزی که می داند 

خسته نشود؟
قصه »نمــور« پلیســی وار نبود کــه مخاطب 
را جلــو ببــرد و درنهایــت رازی را برمــلا کند، 
همچنین وقتی فیلمی رازی داشته باشد که 
توسط تماشاگران کشف می شود، قابل دیدن 
دوباره نیســت، داستان کاملًا از بین می رود و 
دیگر نمی توان آن را دید، پس ترجیحاً سعی 
کرده ایم کــه اطلاعات در همه فیلم پراکنده 
شــود و کم کم توســط مخاطب کشف شود، 
یعنــی او می دانــد کــه داســتان چیســت اما 

همچنان این ســؤال را با خود حمل می کند 
که چگونه قرار است داستان به پایان برسد.

ایــن موضــوع را می تــوان در مینی ســریالی 
6 قســمتی یــا فیلمــی کوتــاه بــه تماشــای 
مخاطبان رساند، هر اثر موفقی در دنیا 2 تم 
فیزیکی یعنی قصه هــا و متافیزیکی یعنی 
روح داستان دارد که فیلمساز قرار است آن 

را به تصویر بکشد.
ë  انتخــاب بازیگران فیلم بــه چه صورت

بازیگــران  از  چــرا  گرفــت؟  انجــام 
نام آشناتری استفاده نکردید؟

در انتخــاب بازیگــر قصد نداشــتیم 
کــه از بازیگــران روتیــن ســینما کــه 
هرکدام در طول جشــنواره 2 یا سه 
فیلم دارند، استفاده کنیم. همیشه 
به دنبــال ترکیب جدیــدی بودم و 
تأکیدم بــر حضور بازیگران آشــنا 
نبود بلکه می خواســتم بازیگرانی 
را انتخاب کنم که باتوجه به قصه 

به نقش آفرینی بپردازند.
شــاید اگــر از بازیگران آشــناتری در 
فیلم »نمــور« اســتفاده می کردیم 

داستانهایواقعیدرجشنوارهچهلم

نقد فیلم

رضا صائمی
منتقد سینما

فیلمکوتاه،فیلمسازجدیدمعرفیمیکند
شادی کرم رودی از حضور فیلم کوتاه »هرگز گاهی همیشه« به »ایران« گفته است:

گپ روز
نرگس عاشوری

خبرنگار

»هرگز گاهی همیشــه« از جمله فیلــم کوتاه های حاضر در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر است که حضوری درخشان در بخش داستانی 
سی و هشتمین جشــنواره فیلم کوتاه تهران داشت و در چهار حوزه 
)بهتریــن فیلمنامــه، بهترین فیلم داســتانی، بهتریــن کارگردانی و 
بهترین صدابرداری( نیز کاندیدای دریافت جایزه اصلی جشــنواره 
شــد و توانســت جایزه بهتریــن فیلمنامــه را از آن خود کند. شــادی 
کــرم رودی که عــلاوه بر این فیلــم کوتــاه، به عنوان بازیگــر در اولین 
تجربه فیلم بلند همسرش آرین وزیر دفتری حضور دارد، در گفت وگو با »ایران« از تجربه 

بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه نویسی در این فیلم کوتاه گفته است.

ë  ایــده داســتانی و فــرم روایــی »هرگز گاهی 
همیشــه« چطــور به ذهنتــان رســید؟ چطور 
سوژه را پرورش دادید و برای رسیدن به نتیجه 

ایده آل چه معیارهایی را مد نظر قرار دادید؟
نقطــه شــروع کار خبــر تلخــی بود که ســال 
96 منتشــر شــد و مثــل خیلی ها مــن را هم 
متأثــر کرد. دو دختر نوجوان دبیرســتانی در 
اصفهان اقدام به خودکشی کرده و ویدیویی 
را هم از خودشان منتشر کرده بودند. ذهنم 
درگیــر خانــواده و اطرافیــان آنها شــده بود، 
اینکــه آنهــا چــه می کننــد و چطور می شــود 
جلــوی ایــن اتفــاق را گرفــت. قصــه درباره 
خواهر کوچکتر است اما کاراکتر اصلی فیلم 
من خواهر بزرگتری اســت که در آموزشــگاه 
خــودم  مــن  می دهــد.  درس  موســیقی 
موسیقی تدریس می کردم و حال و هوایی از 

آن زمان در این فیلم وارد شده است.
ë  درباره تشابه نام فیلم تان با »هرگز به ندرت 

 Never Rarely Sometimes( »گاهی همیشه

Always( ساخته الیزا هیتمن توضیح دهید. 
این تشابه از کجا می  آید؟

ایــن ماجــرا واقعــاً عجیــب و تــا حــدودی 
آزاردهنــده شــده اســت. فیلمنامــه »هرگــز 
گاهــی همیشــه« را با ارجــاع بــه گزینه های 
پرسشــنامه ای، مــرداد ســال 98 در بانــک 
فیلمنامــه خانه ســینما ثبت کــردم. همان 
ســال با همین عنوان و مشــخصات در یک 
مســابقه فیلمنامه ایرانی شرکت کردم و 20 
داور فیلمنامــه ام را خواندند و بابت آن هم 
جایــزه گرفتــم. آذر ســال 98 فیلمبــرداری 

کار تمــام شــده بــود - همــه مــدارک 
موجود اســت- اما زمســتان همان 

ســال و در جشــنواره ســاندنس 
2020 متوجــه حضور فیلمی 
با همین عنوان شدم. شوکه 
فیلمبــرداری  بــودم،  شــده 

تمــام شــده بــود و مهم تریــن 
بخــش  همیــن  فیلــم   ســکانس 

پرسشــنامه بود. نمی توانســتم اســم فیلم 
را عــوض کنــم چــون آن ســکانس الکــن 
می شــد. با خودم فکــر کردم همه شــواهد 
که موجود اســت و مشــکلی پیش نمی آید 
ولی مشکل ســاز شــد و دارم به همه جواب 
 4 هــم  مــن  پرسشــنامه  حتــی  می دهــم. 
گزینه ای یعنی »هرگز ندرتاً گاهی همیشه« 
بــود امــا بــرای اینکه عنــوان فیلــم طولانی 
نشود از گزینه ندرتاً فاکتور گرفتم. می دانم 
ایــن اتفاق عجیب بــه نظر می رســد، برای 

خود من هم عجیب بود.

ë  مشــکلات ســاخت فیلم کوتاه در روزهای 
کرونایــی دو چندان شــده اســت. مهم ترین 
مشــکلی کــه بــرای ســاخت فیلمتان بــا آن 
اعتمــاد  چطــور  بــود؟  چــه  بودیــد  مواجــه 
سرمایه گذار را جلب کردید. حضور آرین وزیر 
دفتری و کارنامه درخشان او در ساخت فیلم 

کوتاه چقدر این مسیر را برای شما هموار کرد.
خوشــبختانه آذر ســال 98 و یــک ماه پیش 
از شــیوع کرونــا در ایران فیلمبــرداری تمام 
شــده بود. همــان طــور کــه خودتان اشــاره 
کردید از مهم ترین موانع برای فیلمســازی 
کوتاه ســرمایه است. »هرگز گاهی همیشه« 
با سرمایه شخصی خودم و همسرم ساخته 
شد. دوستانم در کنارم ایستادند و توانستم 
بــا کمــک آنهــا فیلــم را راحت تــر بســازم. 
بــه طــور معمــول ســرمایه مانعــی بــزرگ 
اســت چون ســاز و کار مشــخصی برای پیدا 
کردن آن وجود نــدارد. هر فیلمی یک جور 
ســرمایه اش را پیدا می کند و سیســتماتیک 
نیســت. بالا رفتن هزینه تولید و گران شدن 
تجهیــزات باعــث شــده آدم هــا با ریســک 
فیلم هــا  طبعــاً  بســازند،  فیلــم  کمتــری 
محافظه کارتــر می شــوند و روح زنده ای که 

شاخصه فیلم کوتاه است، ساقط می شود.
ë  تجربه همزمان بازی و کارگردانی ســخت 

نبود؟ فکر می کنید اگر بازیگر دیگری در فیلم 
حضور داشت، از تأثیرگذاری آن کم می شد 

یا مشکل سرمایه و هزینه بود؟
اساســاً دنبال تجربه کردن همین وضعیت 


